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 سال دوم مقالات5
جنوب

خاطره های اخلاقی، علمی، فرهنگی حاج یداله 
آمالی با حکایت های تلخ و سختی های دوران 
بزرگان،  یاد  نگارنده مطلب  زندگی و خدمتی 
یاد  وارسته،  انسان های  یاد  فرهیختگان،  یاد 
قلوب پاک، یاد موهبت های الهی، یاد استادان 
انسان های  یاد  دلسوز،  معلمان  یاد  انسان ساز، 
بی آلایش، می خواهم در حد فکر و توان عقلی 
وجودی  جوهره  از  یادی  عینی،  مشاهدات  و 
انسانیت  یداله آمالی مروج  پاک مرحوم حاج 
چراغ  همانند  که  فرهنگ ساز  معرفت  و  علم 
فروزان باوقار خاص فردی اما در قلوب همه جا 
انسان  یک  پاک  روح  و  قلب  بود  بازکرده 
مجذوب  را  همه  که  کازرون  خطه  از  وارسته 

خودکرده بود.
خیابان  و  موحد  مسجد  محدوده  در  سال  چند 
مردانه اش  وجود  از  بودیم  همسایه  نهضت 

کسب فیض می کردم. 
و  روانی ام  و  روحی  کمبودهای  دیدن شان،  با 

مشکلات زندگانیم جبران می شد.
و   1358 سال  تا  جوانی  ابتدای  از  را  حکایت 
چگونگی آشنا شدن با انسان وارسته حاج یداله 

آمالی ذیلًا به استحضار می رسانم.
1. در دوران نوجوانی به سعی و کوشش مرحوم 
با  گرگنا  روستای  در  خورشید  مشهدی  پدرم 
نفر قومان، معتمدین و علاقه مندان  همت چند 
شدن  سواددار  برای  ملأ  آقا  آوردن  با  محل 

بچه های محل مان مکتب خانه ای دایر نمودند. 
حدود هیجده نفر نوجوان برای سواد یادگرفتن 
ملأ  آقا  دادن  تعلیم  با  تا  شدیم  جمع  هم  دور 
روزی خواندن و نوشتن در ذهن مان ذخیره شود 

و یاد بگیریم.
خب آن زمان من هم یکی از نوجوانان بودم، 
یک   ماهی  که  بود  این  بر  پدرم  مرحوم  قرار 
خرید  و  رنجش  دست  فروش  برای  مرتبه 
مایحتاج زندگی مان همراه دیگر هم محلی ها به 

شهر کازرون می آمد.
یکی دو ماه در مکتب خانه نزد آقا ملأ طریقه 
خواندن و نوشتن حروف الفبا را یاد گرفتیم از 
کن،  پاک  مداد،  کاغذ،  به  مبرمی  نیاز  طرفی 

مرکب، قلم نی و قلم نوک تیز )تی( داشتم.
فردا  پدرم  گفتم  ملأ  آقا  به  ترس ولرز  با 
می خواهد برود کازرون هرچه برای فراگیری 
تا  بنویسید  برایم  کاغذ  روی  دارم  لازم  سواد 

همراه پدرم بروم کازرون بخریم.
یک  مرتبه با نهیب و تشر و فریاد به من گفت 
ترسیدم که  در حقیقت خیلی  موقوف  فضولی 
فردا کتکم بزند یا دوپایم را در چوب و فلک 
بکند؛  جانم  نوش  را  دارم کتک  تا جان  بکند 

اما چون پدر و مادرم خیلی احترام به آقا ملأ 
می گذاشتند از طرفی هم چون به خوبی خواندن 
و نوشتن حروف ها را یاد گرفته بودم از چنگال 
آقا ملأ برای کتک خوردن و چوب فلک کف 
به  نسبت  مادرم  و  پدر  بامحبت های  دوپایم 

ایشان در امان ماندم.
پدرم بیشتر شب ها آن ها را برای شام خوردن به 
خانه مان دعوت می کرد من از ترس رفتم پشت 
وسایل منزل مان خود را مخفی نمودم که خیلی 

در دید آقا ملأ نباشم.
بعد از شام خوردن گفت: عمو خورشید پسرت 

جهانگیر کجا است؟ 
باز هم ترسیدم صدایم در نیامد.

پیشم گفت  آمد  امروز  آقا ملأ گفت: پسرت 
پدرم فردا می خواهد برود شهر من هم می خواهم 
همراه او بروم کازرون هرچه لازم دارم روی 
کاغذ بنویسید در حقیقت کاغذ نداشتم نهیب و 
تشری به او زدم حالا برگ کاغذ در منزل تان 
است تا وسایل آموزشی که لازم پسرت است 

بنویسم برایش بخرید؟ 
در  گفت:  گل صنم  مشهدی  مادرم  به  پدرم 

منزل مان کاغذ سراغ نداری؟ 
برگ  چند  اما  خیر،  گفت:  جوابش  در  مادرم 
کاغذ پاکت سیگار برادرت برای روز مبادا از 

او گرفتم.
خلاصه دو برگ کاغذ پاکت سیگار آورد به 
دست پدرم داد و او هم به دست آقا ملأ داد. 
ایشان هم  قلم خودنویس جوهریش را از جیب 
نوشت افزار  وسایل  هرچه  آورد  در  پیراهنش 
دانش آموزی که لازم داشتم روی کاغذ پاکت 
مرا  اجازه  ملأ  آقا  از  پدرم  نوشت؛  سیگار 
به صوب  قافله  همراه  زود  فردا صبح  گرفت؛ 

کازرون حرکت نمودیم.
مسیر جاده  در  زیاد  مشقت  و  از زحمت  پس 
خراب نزدیک ساعت 9 صبح به شهر کازرون 

رسیدیم.
در  را  ماهه  یک  رنج  دست  حاصل  پدرم 
به طرف  را  الاغ مان  دو  بعد  فروخت.  بازار 
که  خراسانی  )مادر(  یا  ننه  کاروانسرای 
بردیم  محله حوض گنج آباد  در  بود  سرشناس 

و آن ها را در طویله بستیم. 
خرید  برای  سپس  دادیم؛  جو  و  کاه  آن ها  به 
رفتیم بازار طرف حساب وکتاب های خریدمان 
و  صادقیان  علی اکبر  سید  حاج  مغازه  در 
مغازه  حمزه،  شاه  بازار  در  ماندنی  مشهدی 
مؤذنی  آقای  اولیا،  آقای  گلستانی،  یداله  حاج 
بود  ابوالفتح  امام زاده  بازار  در  فیروزکوهی  و 
خیرات  میدان  در  و  رفتیم  حساب وکتاب 
حبوبات  و  سبزیجات  میوه،   هم مقداری 

خریدیم.
صادقیان  علی اکبر  سید  حاج  مرحوم  از  پدرم 
فروشی  نوشت افزار  و  کتاب فروشی  آدرس 

گرفت.
به  را  آمالی  یداله  آقای  مغازه  آدرس  ایشان 
کتاب فروشی  مغازه  به طرف  فوراً  داد،  پدرم 
ایشان رفتیم تا رسیدیم همراه پدرم با او سلام 

و علیک کردیم.
پدرم کاغذ پاکت سیگاری که صورت وسایل 
لازمه رویش نوشته شده بود از جیبش در آورد 
گفتند  حقیر  به  آمالی  آقای  داد.  ایشان  به  و 

آقاپسر خوب و باادب چه می خواهید؟ بنده در 
جوابش گفتم: آقا صورت دست پدرم است.

آقای آمالی به آرامی، متانت و ادب بابیان زیبا 
پسرم، کوشش  باشی  امیدوارم سلامت  فرمود: 
بشوی.  استاد  تا روزی  بگیری  یاد  بکن درس 

در جوابش گفتم: ان شاءالله. 
یک مرتبه به من گفت: آفرین مرحبا امیدوارم 

خودت با پدرت عاقبت به خیر شوید. 
مهربانی،  عطوفت  چهره  زمان  آن  از  خلاصه 
آقای  وجودی  جوهره  در  بزرگی  و  محبت 
کسب  او  محضر  از  هم  ما  بود  نمایان  آمالی 

فیض نمودیم.
شهر  به  پدرم  همراه  مرتبه  چند  هم  بعداً   .2
برای  آمالی  آقای  مغازه  به  و  آمدم  کازرون 

خرید کتاب و نوشت افزار مراجعه کردیم.
داشت  لازم  وسایلی  می آمد  که  مشتری  هر 
رخسار  در  هیچ گاه  می داد  پس  یا  و  می خرید 
ایشان حالت عصبانی بداخلاقی خارج از وجود 
باوقار،  مؤدب  بسیار  نکردیم  مشاهده  انسانی 
با  امروزی ها  به قول  بود  بافرهنگ  مهربان 
این  افتادگی،  این  این روحیه،  بودند(  )کلاس 
حالت  و  وارسته  فرهنگ  این  معرفت،  وقار 
من  و  پدرم  برای  خدا  مرد  آن  فرهیختگی 
یک گنجینه طلایی لوح بهشتی بود و هیچ گاه 

ازنظرم محو نمی شود و نخواهد شد. 
مکتب خانه  در  که  بودم  بچه هایی  جزء  من 

این  بر  رسم  قدیم  در  می خواندیم  درس  محلی 
بود که دو سه ماه طریقه قلم در دست گرفتن 
خواندن  فارسی،  و  عربی  حروف  یادگیری  با 
و  قلم  هم   بعد  و  مداد  با  حروف ها  نوشتن  و 
سر  پشت  را  روزها  مرکب  از  استفاده  و  نی 

می گذاشتیم.
بدبختانه در کنار درس مکتب خانه برای کتک 
زدن هم ترکه اناری، بادامی با چوب فلک برای 
آماده  می کردند  اذیت  که  بچه هایی  و  تنبل ها 

بود.
عصبانی  ملأ  آقا  اگر  نبیند  بد  روز  چشم تان 
هنگام  و  می کشید  باریک  به جای  کار  می شد 
برای  هم  سنگ  می رسید  که  زدن  کتک 
کاغذ،  قدیم  در  می کرد  گریه  کتک خورده ها 
برای  مرکب  مدادتراش،  کن،  پاک  مداد، 
با  خوش نویسی  و  درس ها  تکالیف  فراگیری 
 قلم جوهری که نوک آن را تی می گفتند کم

بود.
بایستی بااحتیاط کامل سر قلم نی یا تی آهنی 
بود  آن  در  مرکب  که  کوچکی  شیشه  در  را 
خوب  نوشتنش  هرکس  می نوشتیم  و  می زدیم 
بارک الله،  آفرین،  نوجوان  آن  به  ملأ  آقا  بود 

مرحبا می گفت. 
درنهایت آنانی که بد می نوشتند تنبل یا کودن 
که  فلک  و  چوب  ترکه  با  سرکارشان  بودند 
را  نوجوان  پای  دو  می شد  بسته  آن  به  بندی 

دو سر آن چوب  نفر  دو  و  می کردند  در آن 
پای دانش آموز  بر کف  را می گرفتند آقا ملأ 
کتک  و...  بادامی  اناری،  ترکه  با  بدبخت 
دادوفریاد  با  درنهایت  می زد  او  به  مفصلی 

بی هوش می شد.
من حقیر به علت فضولی و اذیت کردن مورد 
پدرم  چون  اما  گرفتم؛  قرار  ملأ  آقا  غضب 
علاوه  می کرد  دعوت  منزل مان  به  را  او  مدام 
او  به  هم  هدایایی  شام  یا  نهار  غذا،  بر صرف 
می داد؛ خوشبختانه این جانب در فراگیری درس 
از چنگال  بودم،  انجام دادن تکالیف زرنگ  و 
غضب آلود آقا ملأ و کتک خوردن نجات پیدا 

می کردم.
اینکه زودتر و بهتر قرآن خواندن  پدرم برای 
ناز  فلک  گلستان سعدی،  حافظ،  و کتاب های 
رأس  یک  بگیرم  یاد  را  فردوسی  شاهنامه  و 
گوساله دوساله به مرحوم حاج نصراله محمدی 
هدیه یا )پیشکش( داد که بعد از درس دادن 
در مکتب خانه می آمد در منزل مان به من درس 

خصوصی یاد می داد.
به هرحال  امروزه،  تقویتی  کلاس های  مانند 
عملکرد پدرم در محل پیچید که عمو خورشید 
برای یادگرفتن قرآن مجید و کتاب های دیگر 
پسرش یک رأس گوساله به آقا ملأ پیشکش 
مکتب خانه  در  که  نوجوانانی  تعداد  نموده، 
حدود  بودند  خواندن  درس  فراگیری  مشغول 

هیجده نفر بودیم. 
حافظه  نفرمان  هفت  حدود  آن ها  بین  در 
حقیر  بود.  بهتر  خیلی  بقیه  از  فراگیری مان 
بودم  زرنگ  و  باهوش  نفر  هفت  این  جز  هم 
که  آن هایی  کرد  قسمت  دو  را  ماها  ملأ  آقا 
فرسوده  نمد  دوتخته  روی  بود  بهتر  درس شان 
کهنه  نمد  تخته  سه  روی  هم  بقیه  می نشانید 
سه  مدت  در  ملاها  آقایان  تعداد  می نشستند، 
و  خواندن  درس  بچه ها  به  محل  در  که  سال 
نوشتن یاد می دادند سه نفر بودند هرکدام یک 
سال الف( حاج حیدر محمدی گاوکشکی ب( 
حاج نصراله محمدی گرگنائی که هر دو نفر 
فوق الذکر در قید حیات نیستند، روحشان شاد 
و یادشان گرامی باد و نفر سوم استاد بزرگوار 
حاج سید حسن موسوی گاوکشکی که بعدها 
هم  کتاب  جلد  چند  و  شدند  دانشگاه  استاد 
نوشته اند و به چاپ رسانده اند »امیدوارم که به 
خداوند  باشند  پایدار  و  سالم  یکتا  خداوند  امر 
حق همه استادان بزرگوار دوران زندگی مان را 
حلال  ناتوان  من  مخصوصاً  دیگران  گردن  از 
کند« القصه هر وقت مرحوم پدرم برای فروش 
مایحتاج  و خرید  ماهانه اش  رنج  حاصل دست 
برای  هم  مرا  می رفت  کازرون  به  زندگی مان 
همراه  خریدوفروش  به  شدن  آشنا  و  کمکی 

خودش می برد.
موردنیاز  وسایل  کمبود  برای  همچنان 
به  سری  نوآموز  بچه های  و  مکتب خانه 
کتاب فروشی و نوشت افزار فروشی آقای حاج 

یداله آمالی می زدیم.
را  مایحتاج شان  نوآموزان  برای  صورت  طبق 
خداجو،  شخصیت  آن  می کردیم.  خریداری 
دوست،  فرهنگ  انسان ساز،  باوقار  فرهیخته 
مهربان، کتاب و نوشت افزار از قبیل مداد، قلم 
و نی، مرکب یا جوهر و کاغذ را در کارتنی 

آن ها  قیمت  پول  هم  ما  می کردند،  بسته بندی 
خداحافظی  با  می دادیم  آمالی  آقای  به  را 
محل  به  و  می شدیم  مرخص  خدمتشان  از 

زادگاهمان روستای گرگنا می آمدیم؛
در  خواندن  درس  پایان  از  پس  خلاصه   .3
به  کسب وکار  برای  عللی  به  بنا  مکتب خانه 
بنایی  استادکار  نزد  کردم،  مهاجرت  شیراز 
 3 روزانه ام  دستمزد  شدم.  کردن  کار  مشغول 
تومان بود و از درآمد کارکرد ماهیانه ام برای 
پدر و مادرم پول و دیگر وسایل می فرستادم. 
دروازه  محدوده  در  شبانه ام  سکونت  محل 

کازرون بود.
هوشنگ  بنام  از صاحب کاران  یکی  با  کم کم 
دادخواه که معاون اداره سمعی و بصری شیراز 
بود »ساختمان اداره اش در شرق شاهزاده محمد 
و روبه روی امامزاده سید حاج غریب بود« آشنا 

شدم. 
محل  ایشان  محبت  و  لطف  با  خداوند  امر  به 
اتاق های  از  سکونت شبانه روزی ام را در یکی 
فعالیتم  و  کار  چون  داد،  اختصاص  اداره  آن 
با  کم کم  شد،  واقع  ایشان  موردپسند  و  خوب 

خانواده شان الفت پیدا کردم.
مادرشان بنام بانو میمنت خائفی خواهر مرحوم 
دادگستری  پایه یک  وکیل  خائفی  اله  موهبت 
و رئیس کانون وکلای دادگستری شیراز که 
هردو نفر فرزندان شاعر گران مایه مرحوم میرزا 
اسماعیل خائف اولین شاعر نابینای ایران بودند 

»قبرش در شاهزاده محمد است«.
چون بنده غریب و تنها بودم خیلی دلش برایم 
زرنگ،  صادق،  کارم  در  لیکن  می سوخت 

صبور، دلسوز و امانت دار بودم.
به پسرش آقا هوشنگ می گفت مانند پسرت 

مواظب این جوان باش. 
گیلدا  پاساژ  زند  خیابان  در  دادخواه  آقای   .4
لانکاستور  لوازم آرایش  نمایندگی  مغازه 
ظروف  و  آلمانی  پاناما  پیراهن  فرانسوی 
چینی آلات مسعود و بلور داشت، درنهایت مرا 
آنجا مشغول  بردند،  مغازه اش  برای شاگرد در 
قرار  دادخواه  آقای  مورداطمینان  و  شدم  کار 

گرفتم.
حساب ها  طرف  و  مغازه  در  محوله  وظایف 
انجام می دادم،  نحواحسن  به  را  بانکی  کارهای 
خواندن  درس  و  تحصیل  ادامه  برای  طرفی  از 
علاقه وافری داشتم، یکبار مادرش به من گفتند 

تو باید درس هم بخوانی. 
ادامه دارد... 

خاطراتی از زنده یاد حاج یداله آمالی
جهانگیر عباسی قسمت اول

Night Vision کمبود مهر و محبت در زندگی مشترک سیستم
در  تکنولوژی  پیشرفت  سرعت  امروزه 
اگر  که  رفته  بالا  به قدری  خودروسازی 
خودروی به روزی را خریداری کنید، به سال 
خودروی  از  بهتر  نمونه  یک  که  نمی کشد 

شما به بازار عرضه می شود.
تکنولوژی ها  صداترین  و  سر  پر  از  یکی 
نایت  سیستم  خودروسازی،  صنعت  در 
ویژن )Night Vision( یا همان دید در 
دوربین  یک  دارای  سیستم  این  است.  شب 
شب  در  که  است  مادون قرمز  سیستم  و 

رانندگی را آسان تر می سازد.
نشان  شما  به  را  رانندگی  مسیر  سیستم  این 
می دهد. به طوری که جاده را در صفحه نمایش 
یا روی صفحه کیلومتر نشان می دهد و اگر 
جسمی در پیش روی شما قرار داشته باشد به 
شما اخطار می دهد. سیستم دید در شب برای 

اولین بار توسط کمپانی کادیلاک معرفی شد 
و در خودروی Deville این شرکت قرار 
شرکتی  دومین  کادیلاک  از  بعد  شد.  داده 
که خودروهای خود را مجهز به این سیستم 
از   2002 سال  در  تویوتا  بود.  تویوتا  کرد، 
و  لندکروزر  روی خودروی  بر  سیستم  این 
لکسوس LX470 از این سیستم استفاده کرد. 
این  از  بنز  مرسدس   2003 سال  در  سپس 
سیستم برای اولین بار در کانسپت خود یعنی 
 S نسخه  بنز  مرسدس  کرد.  استفاده   F500

کلاس 2005 را مجهز به این سیستم کرد.
نظیر  بنز کمپانی های دیگر  از مرسدس  بعد 
استفاده  سیستم  این  از  آئودی  و   BMW

کردند.
متفاوت  خودرو  هر  در  سیستم  این  نمایش 
است. برای مثال روی بعضی از خودروها در 

صفحه نمایشی که خودرو دارد نمایش داده 
می شود، در بعضی از خودروها مانند مرسدس 
داده  نمایش  کیلومتر  قسمت صفحه  در  بنز 
جاده  خودروها  از  دیگر  برخی  و  می شود 
دیسپلی  هدآپ  قسمت  در  راننده  برای  را 

شبیه سازی می کند.
می توانید  ویژن  نایت  سیستم  کمک  به 
چراغی  و  نور  که  مسیرهایی  در  به راحتی 
چند  تا  سیستم  این  کنید.  تردد  ندارد، 
در  مادون قرمز  کمک  به  را  جلوتر  متر 
می دهد.  نشان  شما  به  صفحه نمایش خودرو 
چشمگیر  کاهش  باعث  تکنولوژی  این 

تصادفات جاده ای در شب شده است.

یکی دیگر از عواملی که امروزه باعث فاصله و جدایی و طلاق 
بین زوجین گردیده، کمبود مهر و محبت درون خانواده است، 
قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که به وجود آمدن مهر و 
معلول یکسری عوامل است که برخی  محبت در محیط خانواده 
احترام و  مثلًا  است.  مرد  ناحیه  از  برخی  و  ناحیه زن  از  آنها  از 
اهمیت دادن به شوهر، همدلی با او، توجه به خواسته های جنسی 
شوهر، صداقت و امانت داری و گذشت، ازجمله اموری است که 
مهر و محبت در  افزودن  از جانب زن، می تواند در  رعایت آن 
باشد. همچنین رفتار مطلوب،  تأثیر بسزایی داشته  محیط خانواده 
نیز  عوامل  این  مکمل  هم  مرد  ناحیه  از  تشویق کردن  و  تشکر 
است و زوجین می بایست هر دو با هم این محیط را برای پذیرش 

یکدیگر آماده کنند.
لذا اگر زن و یا شوهر درون محیط خانواده کمبود مهر و محبت 
داشته باشند، ممکن است احساس کنند که بیرون از این محیط 
باید جویا شوند و این در حالی است که کیان خانواده دچار تزلزل 
شده و همچنین روابط عاطفی بین زوجین را بسیار ضعیف و سرد 
و بی مهر می کند؛ و درواقع این کمبود مهر و محبت خطری جدی 
خواهد بود برای کیان خانواده. گاهی اوقات مشاهده می شود که 
یک محبت کوچک از سوی زن و یا شوهر، از یک اتفاق بزرگ 
و منفی در زندگی مشترک جلوگیری می کند، همچنین باید توجه 
زیادی  و  ساده  راه های  همسر  به  محبت کردن  برای  که  داشت 
محبت آمیز،  کلمه  یک  گل،  یک  دادن  هدیه  مانند  دارد  وجود 
فرستادن یک پیامک دوستت دارم و...؛ که می توانند تأثیرگذار 
و  کینه ها  و  کنند  بارورتر  روزبه روز  را  محبت  درخت  و  باشند 
نفرت ها را تبدیل به عشق و علاقه کنند؛ بنابراین با توجه به موارد 

ازاین گونه  برای جلوگیری  درنتیجه می توان گفت:  و  فوق الذکر 
انتظارات  داشتن  ضمن  زوجین  می بایست  فاصله ها،  و  جدایی ها 
سوی  از  و  خانواده  درون  را  محبت  و  مهر  یکدیگر،  از  معقول 
همسر خود تأمین کنند و برای مهر و محبت کردن به یکدیگر 
وقت بگذارند و تا به فضل خداوند روابط گرم و صمیمی و محیطی 

مملو از مهر و محبت داشته باشند.

مهندس مؤذنی، کارشناس 
مکانیک و برق خودرو

محمدعلی مختارزاده، کارشناس حقوق خانواده و عضو شورای حل اختلاف کازرون


